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  چكيده
هاي  دادن به كار نظام ها، پايان بازتوزيع زمين :ندها دستاوردهاي گوناگوني دار انقلاب

ها افزايش سـواد،   انقلاب. بين بردن امتيازات موروثي اشرافيت سنتي و از ،سركوبگر
هاي بهداشتي بهتر، احساس غـرور بيشـتر بـه قـدرت ملـي، و       تحصيلات و مراقبت
 يهاي ها پديده قلابان. اند ها به ارمغان آورده شماري از انسان بي ةاستقلال را براي عد

نظـامي ميـان كشـورها     ةند، نه فقط به اين دليـل كـه غالبـاً باعـث منازع ـ    ا المللي بين
. يابـد  ها و اهدافشان به سراسر جهان انتشـار مـي   بلكه به اين دليل كه ايده ،شوند مي

شـان  هـا جذب  كنـد و ملـت   هاي انقلابي به كشورهاي ديگـر سـرايت مـي    وقتي ايده
هـاي   ها كمك و امـواج جديـدي از خيـزش    به پيشبرد انقلاب هاشوند، اين باور مي

 نگارنـدگان درصـددند مفهـوم صـدورِ     .كنـد  ميهايي مشابه خلق  انقلابي را با هدف
دهم و بيستم كه به دو سنت ليبراليسـم و  جانقلاب را در دو انقلاب كلاسيك قرن ه
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برخي نويسندگان در . پردازان را در خصوص معنا و مفهوم انقلاب موجب شده است نظريه
بر ايـن  . اين انتقال قدرت تأكيد دارند ةتعريف انقلاب، صرفاً بر انتقال قدرت سياسي و شيو

اي  هـا قـدرت سياسـي بـه شـيوه      كه در آنشود  شامل ميانقلاب تمامي تحولاتي را  ،اساس
برخـي از نويسـندگان   . يابد انتقال ميهمراه با خشونت به گروه ديگري  ي و معمولاًفراقانون

انقـلاب چيـزي    ،ها به نظر آن. كنند انقلاب را به تحول در جامعه و سياست محدود مي ةواژ
آميـز   هاي موفقيـت  ها و شورش آميز حاكمان و قيام قانوني و خشونت رفت غير  و  فراتر از آمد

هـاي   شـود كـه بـا تغييـرات در ارزش     ميز هنگامي انقلاب ناميده ميآ تحول خشونت. است
 ،ت حاكمه، مشروعيت دولتئاجتماعي، پايگاه اجتماعي نظام سياسي، ايدئولوژي سياسي هي

  .و اقدامات حكومت همراه باشد
بـا   ،عمد و به احتمال زياد  حاكم به ةدر دانش سياسي، معناي اصلي انقلاب براندازي طبق

نظام موجود بسـيج   عليههاي مردم را  اي ديگر است كه توده دست طبقه بهنت توسل به خشو
كند، بلكه سبب ايجاد تغييراتي بزرگ در  رو مي  و  كلي زير كنند و نه فقط توزيع قدرت را به مي

اي ديگر  جاي دسته اي از حاكمان را به انقلاب با كودتا كه دسته. شود كل ساختار اجتماعي مي
 يـافتگي، داشـتنِ   بـودن، سـازمان   اي هايي مانند توده ويژگي ،از طرفي. ت استنشاند، متفاو مي

كنندگي،  ، منهدمفرهمندكند، رهبري  موعود مطلوب را بيان مي ةايدئولوژي كه سيمايي از آيند
انقـلاب  . شـود  استقرار نظام جديد در انقلابات مشاهده مـي و سرنگوني نظام سياسي حاكم، 

يافتـه بـا رهبـري فرهمنـد      اي و سازمان توده گستردةبسيج يا حركت اجتماعي  ةپديد مثابة به
 و با هدف سرنگوني نظام سياسـي حـاكم بـراي نيـل بـه وضـعِ       داردتخريبي  ةكه جنباست 

انقلاب رويدادي ناگهاني است؛ . شود مي مطلوبي كه ايدئولوژي جنبش بيانگر آن است، انجام
جوامع همواره ادامـه دارد   ةادي را كه در هماقتص ـ يندهاي تدريجي دگرگوني اجتماعياو فر
انقـلاب  . تـوان اقـدامي انقلابـي انگاشـت     هاي عمده شود نمـي  تواند منجر به دگرگوني و مي

امـا در انقـلاب،   . هاي سياسي متكي به كاربرد واقعـي زورنـد   تمامي نظام. آميز است خشونت
اي  بلكـه وسـيله   ،وينـد اي نيست كه در آخرين مرحلـه بـه آن توسـل ج    اجبار فيزيكي حربه

 ةانقلابات ابعاد متنـوعي دارنـد؛ از جملـه، اسـتحال     ةهم. ضروري براي تأمين دگرگوني است
هاي جامعه، تغيير ساختار اجتماعي، دگرگوني نهادها، تغييراتـي   ها يا دگرگوني اسطوره ارزش

قـال  هـا، انت  بندي رهبري چه در افراد گـروه نخبـه حـاكم يـا تركيـب طبقـاتي آن       در صورت
 صـورت  بـه آميـز كـه    حضور يا حاكميت رفتـار خشـونت  و غيرقانوني يا ضدقانوني قدرت، 

  ).57 :1380 كوهن،(انجامد  كه به فروپاشي رژيم مي دشو مي وقايعي آشكار
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 اكثـرِ   ايدئولوژيِ. المللي است ها با محيط بين ها موضوع تعامل انقلاب مهمِ انقلاب ةلئمس
ويژه، اعتقـاد انقلابيـون    به است وگرايانه قدرتمندي  ين جهانهاي انقلابي حاوي مضام دولت

هاي انقلاب  اگر آرمان ،واقع به. اين است كه اصول انقلاب براي جوامع ديگر نيز كاربرد دارد
خاص ديني باشـد،   ةانديش بر اساساحياي تمدن  و هايي جهاني و فطري نظير عدالت آرمان

ايـن حالـت مربـوط بـه     . يابد هاي ديگر افزايش ميكشور امكان گرايش به تكرار انقلاب در
. خيـزد  هـا برمـي   صدور انقلاب از طبيعـت انقـلاب   ،به عبارتي. هاست صدور طبيعي انقلاب

 گلدستون،(اند كه اصول انقلاب خود را ترويج دهند  انقلابيون در طول تاريخ همگي كوشيده
هـا و رسـالت    ي تبـديل پيـام  انقلاب عبارت است از سعي انقلابيون برا صدور). 209 :1385
خواهند روح كلي انقـلاب را كـه در كشورشـان     انقلاب به حالت بالفعل؛ انقلابيون مي ةبالقو

ها و اهداف خود را در ديگر كشورها مجسـم و   تجسم يافته است، به حركت درآورند و پيام
تمـامي   آشكارشـدن  روند انقلابي است كه امكـانِ  عطف، در ةصدور انقلاب نقط. ندكنعلني 
  . يابند انقلابيون انسجام خود را بازمي ،سازد و از اين رهگذر هاي انقلاب را ميسر مي پيام

خـوانيم   گرايـي مـي   چه ما مليتآن. هستند هايشان ش انجيل انقلابگسترپي  انقلابيون در
كـم در   اما دست. هاي انقلابي حضور دارد اين انجيل ةدر ميان هم است كه يعنصر ،گمان بي

 مـردمِ . هاي نخست و در مدت بحران انقلاب، عقايد خام گسـترش ملـي رواج ندارنـد    سال
بختـي را بـه    خواهند اين خـوش  ها آشكار شده است، مي بختي كه انجيل انقلابي بر آن خوش

رهبران انقلاب اجتماعي، مفاهيم فارغ از زمان را ). 226 :1362برينتون، (خارج نيز بگسترانند 
وسـيله مـردم را بـه      دهنـد تـا بـدان    ها شكل مي كنند و به آن تعديل مي انگيزند، جرح و برمي

يـابي و   سـالاري، فرصـت   خواهي، آزادي و برابري، مـردم  هاي عدالت آرمان. حركت درآورند
هاي قدرتمند و جذاب در جهان است و برخـي از   رهايي از بيم گرسنگي و بيماري از آرمان

يابند، براي تغيير دنياي پيرامـون خـود بـه مبـارزه      ي ميها آگاه ها كه از خطر فقدان آن انسان
د كه مردم و انقلابيون را در مان انقلابي به طلسم يا محكي مي هاي آرمان ،در واقع. خيزند برمي

 ).171 :1382فوران، (آورد  دشوار به حركت درمي ةمسير مبارز
  
  بازتاب انقلاب مفهوم .1

تأثيرگـذاري   براياندركاران انقلاب  طرف دست صدور انقلاب اقدام و سياستي است كه از
مانـده در   جـاي  كه بازتاب انقلاب به نتيجه و آثار بـه  حالي د، درشو ساير جوامع اتخاذ مير د

 عمـالِ ريـزي و ا  تواند نتيجه و حاصل برنامـه  بيرون مرزهاي كشور بستگي دارد و لزوماً نمي
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 روابطر اثر مشاهدات و وجود بمدتاً بلكه ع ،انقلاب باشد هاي اتخاذشده در صدور سياست
تنها براي  گذارد كه نه جاي مي كرده و جوامع ديگر است و آثار مهمي بر انقلاب ةميان جامع
  ).501 :1385محمدي، (د ش بيني هم نمي بلكه حتي پيش ،ريزي نشده آن برنامه

نه فقط به ايـن   ؛دنا المللي ي بينيها ها پديده انقلاب. امواج انقلابي نيز مفهوم ديگري است
 دليـلِ  بـه  ،تـر از آن  شوند، بلكه حتي مهـم  نظامي ميان كشورها مي ةدليل كه غالباً باعث منازع

هـاي انقلابـي بـه     وقتـي ايـده  . يابنـد  سراسر جهـان انتشـار مـي    درها و اهدافشان  كه ايده اين
ند به پيشروي توان ها مي شوند، اين ايده ها جذبشان مي كنند و ملت كشورهاي ديگر سرايت مي

ايـالات    انقـلاب . ها را با اهدافي مشابه خلق كنند ها كمك و امواج جديدي از انقلاب انقلاب
چنين امواج انقلابي بودنـد   ةدر زمر 1949چين در  و 1789، فرانسه در 1776سال  متحده در

انقلاب  ةاند كه از طريق ايجاد جرق هايي ها آن اخلالگرترين انقلاب). 221 :1385 گلدستون،(
المللـي   نظم بين ةزنند برهم به عبارتي ديگر، عاملِ. يابند پيوسته در ديگر كشورها گسترش مي

د و نيروهاي قدرتمندي براي تحقق شوانداز  انقلابي در ديگر كشورها طنين ةاين است كه ايد
هستند كـه  ها  اي از انقلاب جا منظور از امواج انقلابي مجموعه در اين. شوند ها ظاهر اين ايده

تواند علاوه بر تعلـق بـه يـك مـوج      يك انقلاب خاص مي. كنند اهداف مشابهي را دنبال مي
اقتصـادي نظيـر    ـ ـ هايي كه شكل خاصـي از حكومـت يـا نظـام اجتمـاعي      انقلاب(» موافق«

هايي  انقلاب(به يك يا چند موج مخالف  ،)كنند دموكراسي يا ناسيوناليسم عرب را برقرار مي
نيـز تعلـق   ) ضـد اسـتعماري   و يا پادشاهي ضد: اندازند حكومت را برمي ازكه شكل خاصي 

تواند داراي يك انقلاب محوري باشد كه تصويري از تغيير نظام  موج انقلابي مي. داشته باشد
هاي مشابه خود و بـا هـدايت ايـن     از انقلاب اي بخشي به سلسله المللي موجود را با الهام بين

هاي  انقلاب ةمحوري به ايجاد جرق  انقلاب ،واقع  در. كند ي ارائه ميهاي انقلاب گروه از دولت
شـمول و   هاي جهـان  تواند بر اساس آرمان جا صدور انقلاب مي در اين. يازد پيوسته دست مي

بودن قدرت  و نگراني از سست ،بالقوه يا بالفعل انقلابِِ پيام جهاني با جلوگيري از خطر ضد
شكسـت  از نگراني  ،دن در چهارچوب مرزهاي داخلي و نيزش انقلابيون در صورت محصور

  ).221 :همان(المللي باشد  بين ةنظام ناعادلان ةدر نتيج
 ند و براي كسـبِ كنكنند از آن تقليد  محوري تلاش مي  انقلابگيري از  انقلابيون با الهام

لابـي  محـوري و يـك يـا چنـد جنـبش انق       انقلابوجود . ندا دنبال حمايت از آن قدرت، به
حداقلي براي ايجاد موج انقلابي است  ي، شرطآميز توفيقاندازهاي جدي  گيرنده با چشم الهام

 طريـقِ   اي كـه از  هاي انقلابـي  رژيم. يابد هاي پيوسته گسترش مي كه اساساً از طريق انقلاب
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هـاي وابسـته    شوند، انقلاب محوري به ديگر كشورها برقرار مي  هاي انقلابي تجاوز به رژيم
)subordinate revolution (  نشـانده   يـا دسـت)puppet revolution( انقـلاب پيوسـته   . نـد ا

شود  اختياري با انقلاب محوري متحد مي صورت بهانقلابي است كه در آن حكومت انقلابي 
  ).224 :همان(

ايجاد امواج انقلابي چيست؟ چرا انقلابيون سعي دارند انقلاب خود را صادر كننـد؟  علت 
و بـه   بديا ميدانند كه در درون آن رشد  اي مي انقلاب را مانند موجود زنده ،در واقع ،نانقلابيو
هـاي ديگـر    محيط شود و با استفاده از منابعِ ، خارج و وارد محيط جديدي ميپيوندد ميوقوع 

تنها  انقلابيون معتقدند كه محصورماندن انقلاب در محيط داخلي نه. دكن بقاي خود را حفظ مي
 ،علت مشكلات محيطـي و كمبـود منـابع مـادي و معنـوي      شود، بلكه به شد انقلاب ميمانع ر

انقلابيون به اميد بقاي انقلابشان، صدور . ريزد د و فروميوش ميانقلاب دچار استحاله  ،زودي به
اطراف بـه انقلابيـون وارد    اما فشارهايي كه محيط. دهند انقلاب را در دستور كار خود قرار مي

رسند  اي به اين نتيجه مي د و عدهوش ميصدور انقلاب  ةها دربار نجر به دودستگي آنآورد م مي
 ـ  ايـن افـراد كـم   . پذير است كه دگرديسي انقلاب و رسيدن به تكامل در داخل امكان غ كـم مبلّ

شوند  از طرف تندروها به خيانت به انقلاب محكوم مي علت همين  انقلاب دروني و به ةنظري
معمولاً اين جنگ قـدرت بـا شـروع    . گيرد ها درمي رت بين تندروها و آنزودي جنگ قد و به

  ).Katz, 1997: 196(پذيرد  روها پايان مي ترميدور و حذف تندروها به نفع ميانهدورة 
سياسي از نوع انترناسيوناليستي  ـ اجتماعيهاي  انقلاب. ديگري است ةتداوم و اشاعه مقول

ن ميـا شمول و كلي است، خيلـي زود از   ها نيز جهان ي آنجهاني دارند و ايدئولوژ ةچون داعي
خصوص كشـورهايي كـه از نظـر جغرافيـايي،      به(روند و با تأثيرگذاري بر ديگر كشورها  نمي

. سعي بر تداوم خويش دارنـد ) ترند ها نزديك ها به آن ساختار حكومت و عقايد و ديگر مؤلفه
و بـا واردكـردن عنصـري نـو بـه       يابنـد  مي ها همچون موجي به سراسر دنيا اشاعه اين انقلاب
 ).22 :1384نژاد،  فلاح(كنند  راه ثبات خويش را طي مي ي ديگركشورها

 
  انقلاب فرانسه .2

سياسـي آزادي و   ةانقلاب فرانسـه از بعـد فكـري، مـديون عصـر روشـنگري و نيـز دو نظري ـ       
كيو مطرح كردند كـه در  آزادي را انديشمنداني مانند لاك، ولتر و مونتس ةنظري. است سيدموكرا
حقوق طبيعي، حكومت  ةاصول و عقايد لاك دربار. بسيار نافذ بودهاي هفدهم و هجدهم  سده

فرانسه بود، بلكه  بخش انقلابِ تنها الهام برابر بيدادگري و استبداد نه محدود و حق ايستادگي در
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د ش ـبريتانيـاي كبيـر    لمِاي بـراي شـورش عليـه مظـا     و پايه افتادقبول منيز  امريكااين عقايد در 
حـق آزادي و   اتمسـاو  ولتر نيز مانند لاك معتقد بود كه طبيعت به). 101 :1384 فرمانفرمائيان،(

به آزادي مطلق افـراد   ،با اين همه ؛تملك و استفاده از حمايت قوانين را به افراد اعطا كرده است
م اعتقاد نداشت و بهترين حكومت را پادشاهي توأم با استبداددانست  ر يا نوعي جمهوري مينو

حكومـت   تعـدد هاي م مونتسكيو منشأ قوانين و شكل. متوسط بر آن تسلط داشته باشند ةكه طبق
تنهـا راه مـؤثر    ،نظر او به. اند سرزميني و اقليمي را بررسي كرد و معتقد بود آدميان در قيد شرايط

 ،نظـر او  به ،آزادي واقعي. ديگر است ةاستبداد، نظارت هريك از قوا بر دو قو براي جلوگيري از
دومين آرمـان مهـم    ةروسو پاي). 104 -  103: همان(ند شوآيد كه قوا تفكيك  دست مي  وقتي به

خـلاف   بـر  ،اين آرمان. را بنا نهاد ،فرانسه، يعني آرمان دموكراسي سياسيِ زيربناي فكري انقلابِ
تـأثير   ةدربـار . دفاع از حقـوق فـردي   نه ،حكومت عامه توجه دارد ليبراليسم، بيشتر به برقراريِ

بخش دومين  آزادي افراد انساني و تفوق اكثريت الهام ةافكار روسو همين بس كه عقايد او دربار
روسو با طغيان عليه نظام سياسي موجود و ايجاد تحول در معنـي و  . دشانقلاب فرانسه  ةمرحل

بردنـد از پايـه    اي كه در آن به سر مـي  ماهيت قدرت، ايمان بسياري از مردم را به عدالت جامعه
كردن راه انقلاب فرانسه مـؤثر افتـاد و    سو، در هموار يك نظريات او از ،ترتيب بدين. دكرسست 

بخشي به شماري از انقلابيون فرانسوي بـه   اي از انقلاب فرانسه با الهام ديگر، در مرحله  سوي از
  ).25 :1365وكويل، ت(رهبري روبسپير، باعث تشكيل حكومت جمهوري شد 

جديد اقتصادي در اين كشور اشاره  ةتوان به نظري هاي فكري انقلاب فرانسه مي از ديگر ريشه
 ةمتفكـران آن عصـر دربـار    ةويژه عقيد به ،عقايد عصر روشنفكري بر اساس ،د كه تا حد زياديكر

توليـد و   ،ايـن نظريـه  مطـابق  . بنيان يافـت  ،جهان ماشيني و تبعيت اين جهان از قوانين تغييرناپذير
آزادي سياسي بـود و   اين نظريه متممِ. مانند فيزيك و نجوم، تابع قوانين لايتغير است ،توزيع ثروت

هـاي   هدف يكي عبارت بود از تقليـل قـدرت  : هاي اساسي هر دو شباهت تام به هم داشت هدف
حمايـت   ديگري حدي كه براي برقراري امنيت مكفي باشد؛ و هدف به ،حكومت تا كمترين ميزان

تـين پيشـگامان   . بـود  هـا  هاي فردي و خصوصي آن از افراد به بهترين وجه براي اجراي طرح نخس
تـند حكومـت بايـد از     فيزيوكرات جديد تفكر اقتصادي گروهي به نامِ ةشيو ها بودند كه اعتقاد داش

اـنعي   ،كه براي زندگي افـراد ضـروري باشـد    مگر آن خودداري كند، دخالت در امور بازرگاني و م
  ).318 :1364 ماله و ايزاك،(اقتصادي ايجاد نكند  براي اجراي قوانين طبيعيِ

است؛  المعارف دايرةهاي انقلابي اصحاب  ديگر عامل مهمِ وقوع انقلاب فرانسه انديشه
شكست، اذهان را  هم مي ها را در گشت، سنت دست مي به منادي دانش و عقل در اروپا دست
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 المعارف دايرة ،در واقع. ساخت مردم را براي قيام و سركشي آماده مي داشت و به تفكر وامي
را كه  المعارف دايرةديدرو و دالامبر ). 51 :1381 ملكوتيان،(انقلابي قبل از انقلاب فرانسه بود 

ها و  چگونگي تشكيل دولت دربارةمعلومات آن زمان و مطالبي  ةفرهنگ جامعِ حاوي هم
اگرچه . ، به سلاحي عليه دين و سلطنت تبديل كرده بودندتنظيم طبقات اجتماعي بود

خود ناشي از  ،گويد طور كه ديدرو مي بود، اما همان هجدهمقرن  ةكانون انديش المعارف دايرة
ديني و  گواه اشتياق روشنگري جديد آن عصر به خردگرايي غير ،فلسفي و نيز يوجود عصر

از جمله  ،المعارف دايرةاصحاب ). 39 :1384 ان،فرمانفرمائي(هاي مترقي اجتماعي بود  انديشه
 بايد حقايقِ ؛معتقد بودند كه پيشرفت بشر به گسترش جهان روشنگري بستگي دارد ،دالامبر

عقل و دانش را در ميان توده انتشار داد و به مردم آموخت و اميدوار بود كه سرانجام جهان 
توان  مي ،از منظر اقتصادي). Mornet, 1933: 197(استبداد نجات يابد  از ظلمت و جهل و

از  ،تفاوتهاي م گروه ،ترتيب بود و بدين بردهاصول فئوداليته حمله به  المعارف دايرةگفت كه 
هاي آنان بود،  انديشه ةكنند وبيش منعكس كم المعارف دايرةكه  ،متوسط ةجمله بازرگانان و طبق

  .ها به آن خوشامد گفتند و نيز فيزيوكرات
. تالعاده داش نفوذي فوق ،روشنگري ساده و طبيعي بود ةهاي دور ري از انديشهاگرچه بسيا

قـدرت   به گسيختن زنجيرهاي استبداد سياسـي و تضـعيف   ،در اين دوره ،مذهب اصالت عقل
ديـن از   د، در تفكيـك ش ـآزادي مـذهب ابـراز    ةعقايدي كه در زمين. كشيشان كمك بسيار كرد

ت بشردوستانه منجر بدان شد كه در قـوانين كيفـري تحـولي    احساسا. افتاد سياست بسيار مؤثر
 ميل به برقراري نظم طبيعي در اجتمـاع بقايـاي فئوداليسـم را از   . وجود آيد و بردگي لغو شود هب

به آزادي فردي بيش از حد اهميت  ،در اين عصر. ميان برداشت و امتيازات طبقاتي را تقليل داد
دادنـد   شد اقويا به خود حق مـي  سوئي كه از اين نوع آزادي مي بر اثر تعبير ،داده شد و متأسفانه

). Church, 1964: 145(رنج مردم ناتوان را تصـاحب كننـد    كه در ميدان آزمندي بتازند و دست
هاي  شده به شيوه هاي فيلسوفان مطرح بايد توجه داشت كه عقايد عصر روشنگري و نيز انديشه

بسـيار   ةبودنـد كـه تنهـا عـد    » هـا  سـالن « ،نخسـت  :شـد  صـادر مـي   جاهاي ديگرگوناگون به 
هـا   ها و باشگاه آمد داشتند؛ دوم، انجمن   و   شماري از انقلابگران آينده به اين محافل رفت انگشت
شـدت طرفـدار    غ دئيسم و بـه شدند و مبلّ خواستار تساهل و مدارا مي ،بيش از پيش ،مرور كه به

سر   به امريكاو در رؤياي تأسي به انقلاب ) ن سياهانمانند انجمن دوستا(داري بودند  الغاي برده
كـه در قطـع كوچـك بـه چـاپ       ييها جزوه ها و كتاب ؛ سوم،)ييامريكامثل باشگاه (بردند  مي
شـدند تـا    كردنشان آسان باشد و معمولاً به سبكي گزنده نوشته مـي  رسيدند تا حمل و پنهان مي
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ويژه پـس   به ،ها و نشريات ادواري؛ پنجم، تئاتر لهخواننده را تكان دهند و برانگيزند؛ چهارم، مج
. آور و كارهاي بومارشه؛ و ششم، تحصيلات دبيرستاني اشك آمدن درام بورژوا و كمديِ از پديد

آدمي براي  ةشك مؤثرترين وسيل كه بي» وگو گفت«يعني  ،هاي نو انديشه راه ديگر پراكندنِ ،البته
  ).Payer, 1951: 479(گيرد  حيطه قرار ميجديد است، در اين  يگرفتن و دادن آرا

راه را بـراي   ،كه سوداي انقلاب در سر داشته باشند بدون اين ،هجدهم ةنويسندگان سد
هاي ديانت سنتي را سست كردند و اين تفكر را در  سو، پايه يك آن هموار ساختند؛ زيرا، از

هاي واقعي حيات  از نعمت در همين دنيا ،اذهان به جريان انداختند كه بايد بدون فوت وقت
 از و رفته در ميان مردم رخنه كرد مفهوم بهروزي و آسايش رفته ،گونه بدين و مند شوند بهره
 جهاني جـدا از معتقـدات   اي از قواعد اخلاقي اين سو، به آموزش و گسترش مجموعه ديگر

 يـت آن نظـامِ  رفتار و كـردار آرمـاني را بـر رعا    ةديني و مستقل از شرعيات پرداختند و پاي
قواعد اخلاقي، عشق بـه بشـريت، ديگرخـواهي و     علاوه، در اين مجموعه به. اخلاقي نهادند

انسانيت ناگهـان در   ةانديش. تر از هر چيز ديگر دانستند نوعان را مهم خدمت به جامعه و هم
 جـاي  روح نقد و تحليل ايجاد كردند و به مردم آموختند كـه بـه  . اذهان مردم منشأ تأثير شد

ها را باور نكنند و يا داوري را معلق بگذارند؛ امري كه از آن  هاي جاري، يا آن پذيرش سنت
 پس، روح نقاد متعلق به خوانندگانِ  نآ زا. شدهاي نگرش روشنفكري  يكي از ويژگي ،پس

عدالتي مالياتي و اجبار به پرداخت عشريه به كليسـا و تبعيـد و    بي ةمشاهد آثار فيلسوفان از
 عـلاوه بـر علـلِ   ). ibid: 475-476(دار شد و به خشم آمد  گرانديشان سخت جريحهآزار د

نيـز، در   ،مانند عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي ،فكري و فرهنگي، عوامل متنوع ديگري
شـاهان بوربـون و اتوكراسـي سـلطنتي و      ةحكومت مستبدان. وقوع انقلاب فرانسه مؤثر بود

 ماننـد (داخلـي و خـارجي    ةهاي پرهزين ـ ا در كنار جنگه ساختار غير منطقي اين حكومت
 ةكه هزين ـ) ميان فرانسه، انگلستان و پروس 1773 -  1756هاي  ساله در سال هاي هفت جنگ
 از جملهبر دوش حكومت و مردم گذاشت و ناتواني كل جامعه را به دنبال داشت، ي هنگفت
 ةهـاي ده ـ  مت فرانسـه در سـال  حكو ،در واقع. هاي سياسي ايجاد انقلاب فرانسه بود علت
  ).69 :1362برينتون،(شد  قدم به ورشكستگي نزديك مي به قدم 1780

گريبان بـود،   به با آن دستفرانسه هاي پرآشوب  يكي از مشكلات اساسي كه در آن سال
بودن درآمد سرانه نسبت بـه انگلسـتان و    كه بخشي ناشي از پايينبود منابع مالي  نبودن كافي

شد  ه ميهاي مالياتي بود كه شامل طبقات اشراف و برتر جامع اشي از تخفيفبخشي ديگر ن
هاي مالي سلطنت باعـث پيـدايش    اخبار مربوط به بحران 1789در ). 79 :1376اسكاچپل، (
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هـاي   در خـلال سـال  . اشراف و ثروتمند جامعـه شـد   ةدر طبق ياعتماد بيبحران عمومي و 
دوران بحـران و   1770به رشد داشت، اما بعـد از  اقتصاد فرانسه روندي رو  1770 تا 1733

سـقوط   شدت بهقيمت توليدات كشاورزي و صنعتي . ركود اقتصادي در آن كشور آغاز شد
از . ترين حد خود رسيد و موج بيكاري كشـور را فراگرفـت   درآمد كشاورزان به پايين. كرد

عادلانـه  ناگيري نيز  تهاي ماليا هاي سنگين بر مردم تحميل شده بود و روش ماليات ،طرفي
 هاي محلي و روستايي بـا غـارت   بسياري از شورش). 34 :1362 برينتون،(گرفت  انجام مي

مي كشور را فراگرفته موج ناآرامي و شورش تما. ها همراه بود اشراف و فئودال ةانبارهاي غل
از نويه ژا 29 رخ داد فراخواني واليان حكومتي در 1789كه در مهمي تحولات  يكي از. بود

هـاي   سال داشت و ماليـات  25روستايي كه بيشتر از فرد پادشاه بود كه باعث شد هر  سوي
 ةنتيج ـ. هاي جمعي حضور يابد گيري راحتي در تصميم دولت را پرداخت كرده بود بتواند به

 كننـدگان عشـرِ   دريافـت  ها و فئودال شورش كشاورزان عليه اشراف و :آن كاملاً آشكار بود
 مجـالس شـوراهاي ايـالتي و ولايتـي در مـدت كوتـاهي از      ). 9 -  7 :1358 الين،د(درآمدها 

ساختار اين قبيـل   ها خواستار تغييرات اساسي در آن. شد كشاورزان و روستاييان ناراضي پر
هـا   هـا و بورژواهـا در آن   مجالس و شوراها بودند؛ چراكه نفوذ روحانيون مسـيحي، فئـودال  

 طبقاتي از ديگر عوامل مهم در نظامبهاي زمين و  ت، نوع اجارهنوع مالكي. بود ناپذير اجتناب
  ).Hampson, 1963: 132(ها بود  ها و شورش ايجاد نارضايتي

منشور آزادي شد و  ةزادگان متوجه تهي مجلس ملي پس از الغاي مزاياي مالكين و نجيب
). ر انقلاب فرانسههاي صدو اولين تكانه(را انتشار داد  حقوق بشر ةاعلامي 1789در سپتامبر 

ظلم، حق طبيعـي افـراد    اين اعلاميه، مالكيت همچون آزادي، امنيت و ايستادگي در برابر در
 آزادي بيان، مذهب و مطبوعات محترم و مصون از تعرض شناخته شـد و اصـلِ  . دشاعلام 

آغاز شد و دو  1792تابستان  انقلاب كه از ةدومين مرحل. تفكيك قوا جاي خود را بازيافت
در آغاز اين مرحله، فرانسه به : نخست داشت ةي بنيادين با مرحليها يد، تفاوتكشسال طول 

افراطيـوني كـه    ،هـا يـا بـه عبـارتي     د و ژاكـوبن ش ـشاه از سلطنت خلع  وجمهوري تبديل 
). Aulard, 1965: 124(بردنـد   نمايندگان پرولتارياي پاريس بودند، نهضت انقلابي را پـيش  

پـر از خشـونت    يو حكومت وحشـت خبـر از فضـاي    1792عام سپتامبر  اعدام پادشاه، قتل
سقوط روبسـپير، حكومـت تـرور بـه پايـان رسـيد و        دولت و با جداشدن كليسا از. داد مي
افراطيون يكي پس . دشنهايي انقلاب  ةالعمل ترميدور وارد مرحل انقلاب يا عكس ،زودي به

 كنوانسـيون كسـاني بودنـد كـه تمـايلات      از ديگري اعدام شدند و تنها رهبران بازمانـده در 
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ايــن مرحلــه كــه بــه دوران ركــود و فســاد و  در). 90 :1374 هوبزبــاوم،(اعتــدالي داشــتند 
از  ،مراحل پيشين بود ة، اشتياق آتشين براي اصلاحات كه مشخصشدخواري معروف  رشوه

نيل  هايي كه چيز به منافع خويش و فرصت بين رفت و اعضاي حكومت جديد بيش از هر
 1799 پاييز كودتاي ناپلئون بناپارت در با. ساخت توجه داشتند پذير مي به اين منافع را امكان

به حكومـت رسـيدن بناپـارت     ،در واقع شد وانقلاب كبير فرانسه به پايان راه خود نزديك 
 ).Gershoy, 1964: 84( رفتشمار  جمهوري به ةمهم دور ةآخرين حادث

  
  انقلاب فرانسه امواج انقلابي در تداوم، و بازتاب، تأثير، بررسي مفاهيم صدور، .3

و در (هاي انقلابي را آگاهانه  جنگ با ديگر كشورهاي اروپايي توانست آرمان از طريقناپلئون 
 يكي از موارد صـدورِ . ها منتقل سازد به آن سرزمين) گرايي مانند صدور ملي ،مواردي ناآگاهانه

 در .دانستبه پروس وارد ساخت  1806 ن شكست سختي كه درتوا هاي انقلابي را مي انديشه
 بناپارت زمامداران پروس را متقاعد ساخت كه اتخاذ اصـلاحات اساسـي انقـلابِ    ،اين جنگ

جـا كـه    ارتش نـاپلئون از هـر   ،در واقع. تجديد حيات مملكت مزبور است ةفرانسه تنها وسيل
. دكـر  مان اداري را دسـتكاري مـي  كاشـت و سـاز   بذر قانون مدني فرانسـه را مـي   ،گذشت مي

منصفه در سـطح ملـي بـه     تئها و هي كن شده و نظام دادگاه هاي اربابي و كليسايي ريشه دادگاه
هزينه جاي تعدد مراكز قدرت حكومتي و قضايي زائد را  حكومت كارآمد و كم. كار افتاده بود
، ناپلئون 1803از . هم ادغام كرد ها را با سالاري بازمانده بود، گرفت و يا آن ارباب ةكه از گذشت

هـاي كوچـك و    امـارت  ةپيچيد ةوري مقدس روم كهن را منسوخ كرد و شبكتدر آلمان، امپرا
  ).379و  378 :1380 روده،(ها را كاهش داد  شهرهاي آزاد را به هم زد و شمار آن

سـتان  حقيقت، فعاليت سپاهيان جمهوري در ايتاليا ماننـد بلژيـك، هلنـد، سـوئيس و له      در
هـاي   ها بـا پشـتيباني ژاكـوبن    كردن كمك مالي نبود، بلكه آن محدود به عمليات نظامي يا فراهم

 كردنـد و حتـي نظـامِ    رايـج مـي  را فرانسـه   ةمحلي، قوانين و نهادهاي سياسي نو مبتني بر نمون
لابـي  انق مقامات و حكام بيگانه خلع اميران، فرمانداران و. ساختند اجتماعي كهن را دگرگون مي

فرانسـه تحميـل    قانون اساسيِ ،شدند و نيز جديد منصوب و سپاهيان انقلابي به كار گماشته مي
ها در اين بود كه آنچه  سرشت اين اقدامات و ميزان انقلابي يا دموكراتيك بودن آن ،البته. دش مي
طـي  قانون اساسـي كـه    29 است كه از شايان ذكر. دادند گذشت بازتاب مي خود فرانسه مي در

جـز   پذيرفته شد، همـه بـه   ،سواي فرانسه ،در ديگر كشورهاي اروپايي 1802 تا 1791هاي  سال
  ).82: 1936بيل، (فرانسه بود  ةخلمحصول مدا )دو مورد آلماني و يك مورد لهستاني(سه مورد 
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 هـاي اجتمـاعي پيامـد    فرانسه و دگرگوني جديدجذب و تلفيق قوانين و نهادهاي  ،البته
هايي  وري خود جذب كرده بود يا سرزمينتهايي كه فرانسه مستقيماً به امپرا زمينها در سر آن

كلـي،    طـور  بـه ). 372 :1380 روده،(بود  تر كامل تر و تر بودند سريع كه به مرزهايش نزديك
اي كه سپاهيان فرانسه به اكناف اروپا بردند، اصلاحات اداري، قـوانين   جدا از اصول انقلابي

و  ،كردن اوزان و مقياس واحد دن حكومت، متداولكر سالاري، عقلاني اربابمدني، فروپاشي 
كنوانسيون انجام  هاي داخلي، كمتر از اصلاحاتي كه مجلس مؤسسان و از ميان بردن گمرك

در خود فرانسه، ). 381 :همان( تبخش نداش شده تأثير وحدت داده بود در كشورهاي اشغال
هـا اعـلام و تـرويج     هـا و ترميـدوري   سسان، ژيرونـدن هاي ليبرال از سوي مجلس مؤ آرمان
هـا در   كردن سياست ژيروندن تصميمات خود مبني بر دنبال بامديره  تئاعضاي هي شد و مي

  .صدور انقلاب توجه داشتند ةمورد گسترش انقلاب به سراسر اروپا، به مقول
كـه سرنوشـتي    نـد گرايي و دموكراسي نيز از ديگر دستاوردهاي انقلاب فرانسـه بود  ملي
 ةگرايـي همـين بـس كـه نـاپلئون هرچنـد از روحي ـ       در مورد ملي. يكديگر يافتند بامتفاوت 

 قالـبِ  كـرد، ناآگاهانـه و در   برخوردار نبـود و آن را سـركوب مـي    اي گرايي چندان قوي ملي
). Lefebvre, 1963: 83-91(كرد  كردن شهرهاي آزاد آلمان و حذف مرزها ترويجش مي يكي
د، ش ـلغو  1793رفته در اذهان كمرنگ و در قانون اساسي سال  كراسي نيز كه رفتهدمو ةانديش

 تـأثيرِ ). 384 :1380 روده،(فرانسـه نشـان دهـد     1830زودي خود را در انقـلاب   توانست به
 گرايي پرشـورِ  گرايي و آرمان نخست، سنت انقلاب مردمي تندوتيز و قهرمان ةانقلاب در وهل

و در  1848شد كه انبوه مردم در سراسر اروپا در  سبب مي را 1793 و 1792، 1789 هاي سال
هـاي بعـدي    گويان مجرب مردم در انقـلاب  سخن بسياري از. تكرار كردند 1871در فرانسه 

 اي در ژيرونـد و مـونتن سـالِ    هاي حاضـر و آمـاده   سرمشق )مازيني، گاريبالدي و لامارتين(
چه يونان و بلژيك و لهستان و چه آلمان و  ،جا هگرايي در حال قيام در هم يافتند و ملي 1792
 سـنت . بي فرانسه را به ميـراث بـرد  رنگ انقلا هاي مناسب، پرچم سه تعديل با جرح و ،ايتاليا

تـاريخي   ،ژاكـوبني  ةميراث ديگر فرانس ـ ،، دفاع انقلابي و جنگ همگاني»ملت مسلح شويد«
ن الگويي در دو جنگ جهـاني از  بلند داشت كه كلمانسو و دوگل بدان توسل جستند؛ همچو

 ).386 :همان(كار گرفته شد  سوي هر دو طرف درگير به
عمدتاً تحت تـأثير انقـلاب صـنعتي بريتانيـا و     نوزدهم قرن  اقتصاد جهان در ،كلي طور به

فرانسه رهگشاي . سياست و ايدئولوژي آن تحت تأثير انقلاب ليبراليستي فرانسه شكل گرفت
هـاي   سـال  ةفاصـل  در. دكـر اي به جهانيان عرضه  افكار و عقايد تازه هاي جهان شد و انقلاب
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سياست اروپا عمدتاً در مبارزه له يا عليه اصول و دستاوردهاي انقلاب فرانسه  1917تا  1789
بزرگ مفهوم ناسيوناليسـم در جهـان شـد و توانسـت      ةفرانسه نخستين نمون. شد خلاصه مي

ارتش يا ميليشياي انقـلاب فرانسـه بـه    . آزادي بيافريند معنايي تازه از وطن، شهروند، ميهن و
؛ در پرتـو انقـلاب   )صـدور انقـلاب  (خارج از كشور تاخت تا جهان را به انقـلاب بكشـاند   

و شـعاع  ) انقـلاب  بازتـابِ (گرفتند  بخش ممالك امريكاي لاتين پا هاي آزادي جنبش ،فرانسه
ايـن انقـلاب بـراي تمـام     . هـم رسـيد   هندوستانو بنگال  بهتأثيرات مستقيم انقلاب فرانسه 

هـاي   هـا و آمـوزش   بعد از خـود الگـويي فـراهم سـاخت و بـا درس      ها انقلاب ها و جنبش
انگلسـتان،   كشـورهايي ماننـد   بازتاب انقلاب فرانسـه در . كمونيسم درآميخت سوسياليسم و

مان، و ايتاليـا  هاي سوئيس، آل كانتون كشورهاي بالكان، اسكانديناوي، لهستان، اسپانيا، روسيه،
دوران تجـدد،   اولين انقلابِ مثابة به ،انقلاب فرانسه ،در واقع. تغييرات شگرف به وجود آورد

د و ش ـايـن كشـورها    هاي خـود در  آرمان دار آيينهسرفصل تغييرات مهمي در اين كشورها و 
 ).33 :1358، دالين(از يك حركت ملي به حركتي جهاني تبديل شود  ، توانستترتيب بدين

  
 انقلاب روسيه .4
هـاي   كـه راديكـال  بسـته شـد   هاي دهقانـان   شورشبا انقلاب روسيه در قرن نوزدهم  ةنطف

هـا،   وري در پاسـخ بـه نـاآرامي   ت ـحكومـت امپرا . كردنـد  مـي  شـان  خواهان انقلاب تحريك
ها بيشتر روي كاغذ جلـوه   ولي اين كوشش ،هايي در مسير اصلاحات به عمل آورد كوشش
داري لغو  سرف 1861كه در  با اين. داري باقي مانده بود نظام سرف ،عمل ةدر عرص داشت و

. هـا تحميـل كـرد    اي بر سرف هاي ناخواسته هزينه ،شد اين آزادي كه نصيب كشاورزان شد
صورت اقسـاطي در   كردند به ش كار ميا هايي را كه بر روي ها ملزم بودند كه زمين اكنون آن

 بـر ي سـنگين اين كـار باعـث فشـارهاي اقتصـادي     . ن بخرندنه سال از اربابان سابقشا و چهل
 حكومت الكساندر دوم با اقـدامات خـويش بـر ميـزانِ    ). 10 :1382 ماتيوز،(زان شد كشاور

هـاي   گـروه  ،نتيجـه  در. نارضايتي دهقانان افزود و نارضايتي بيشتر دهقانـان را فـراهم آورد  
 دهقاناني كه تاكنون به دنبالِ ،ين زمانحكومت او پديد آمدند و از ا ةانقلابي متعددي در دور

  ).19 :1386 دان،(كردند  تقسيم زمين بودند سرنگوني حكومت تزارها را دنبال مي
ناميد كه رو خاك آن را  زير خاك انقلاب مي ضع دهقانان روسيه را در اين دورهتروتسكي و

ر مقايسـه بـا كشـاورزان    كه تعداد كـارگران روسـيه د   با اين. داد كارگران صنعتي تشكيل مي ةطبق
 جـو و آگـاه از وضـعِ    ي بسيار ستيزهيزماني كوتاه به نيرو ةاندك بود كارگران روسيه در يك دور
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طـوري كـه    بـه  ،هـا شـد   اعتصاباتي از سـوي آن  بروزهمين امر باعث . طبقاتي خود تبديل شدند
 ر آتـشِ خبـر شكسـت نيروهـاي تـزا     ،در ژانويـه . فلج شد 1905اقتصاد و دستگاه حكومت در 

ي را در داخل روسيه دامن زد و نخستين موج اعتصاب كارگري در پايتخـت آغـاز شـد؛    تنارضاي
 هزاران كارگر اعتصابي به طرف كاخ زمستاني راهپيمايي كردند و خواهـان پـذيرفتن نماينـدگانِ   

 ،قيام ادامه يافت و پس از مدتي). 22 :1370 طلوعي،(د كر شان حكومت سركوب تزار شدند، اما
 ،ولـي ايـن جنـبش سـبب شـد تـا اولاً      . الاخره حكومت تزاري موفق شد شورش را مهار كندب

امـور ايجـاد    ةتشكيل و در شهرهاي ديگر نيز شـوراهايي بـراي ادار  ) دوما(گذاري  مجلس قانون
 :1372 كـولايي، (امضـا كنـد    1905تزار نيكلاي دوم منشور آزادي فردي را در اكتبـر   ،شود و ثانياً

منحل  1912و سومي را در  1907دومين دوما را در  ،1906دوم نخستين دوما را در  نيكلاي). 12
 سـر  خـود را از  ةخودكام حكومت ،ترتيب در رأس نظام سياسي قرار گرفته بود تزار كه بدين. كرد

  ).14 :1382 ماتيوز،(گرفت كه اين كار باعث شد تا به مرور بر ميزان نارضايتي مردم افزوده شود 
 تزاري در اتحـاد بـا فرانسـه و انگلـيس وارد     ةروسي 1914جنگ جهاني اول در  با آغاز
 در ؛حكومـت تـزاري افـزود   هاي  شرايط جنگي بيش از پيش بر ناتواني سازمان. جنگ شد

 هاي كارگران نظامِ اعتصابات و شورش ،هاي انقلابي و در خارج مجلس گروه ،داخل مجلس
 اي و اعتصـابات  تظـاهرات تـوده   1915از اوت  .حاكم را در فشار شـديدي قـرار داده بـود   

 كـولايي، (كارگري دوباره گسترش يافت و طغيان در روستاها بـر وخامـت اوضـاع افـزود     
 ،كارگران نساجي در اعتـراض بـه وضـعيت نـان     1917 ةژانوي 23سرانجام در ). 12 :1372

سربازان بـه   ،ريهفو 26مقامات نگراني از اعتصاب نداشتند، اما در  نخست. تظاهرات كردند
. ها به مردم پيوستند دو روز تمام سربازان پادگانطي كننده متصل شدند و  اتجمعيت تظاهر

 كنـز، (استعفا داد و حكومت خاندان رومـانوف سـرنگون شـد     تزار ،ژانويه 27سرانجام در 
متوسـط   ةطبق ـ ةحكومت موقت متشكل از نمايندگان سابق دوما بود كه نمايند). 31 :1381
كميسـرهاي مـردم    ياجرايـي شـورا   ةگروه ديگري نيز كه خـود را كميت ـ  .وسيه بودنددر ر
اعضاي گروه اخير را سربازان و انقلابيون . كرد در كنار حكومت موقت فعاليت مي ،ناميد مي

 ،فوريـه  بعـد از انقـلابِ  ). 76 :1386 دان،(دادند  ها تشكيل مي ها و بلشويك و سوسياليست
حكومت  كه قدرت حكومت مركزي در دست  طوري به ،اكم شدقدرت دوگانه بر روسيه ح

هـا در ايـن مـدت درصـدد      بلشويك. ها بود موقت قرار داشت، اما شورا در اختيار بلشويك
سربازان و كـارگران بـه نفـع     ،در ماه جولاي كه  طوري به ،جذب كارگران و سربازان بودند

). Fitzpatrick, 1994: 43(كردنـد  هـا ريختنـد و تظـاهرات     ها در پتروگـراد بـه خيابـان    آن
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تظـاهرات ضـد جنـگ را     و قدرت بودند گرفتن دستدر ها در اين مدت درصدد  بلشويك
هـا را آغـاز و    شـويك لگيري تظاهرات، دولت موقت تهاجم عليه ب با اوج. كردند رهبري مي

 هـا  بلشـويك  گرفتن قدرت در اين زمان لنين بر ضرورت. حكم بازداشت لنين را صادر كرد
مركـزي متقاعـد شـد كـه      ةسرانجام كميت ـ. اي كمونيستي اصرار ورزيد جامعه تشكيلبراي 

 ها دولـت  بلشويك 1917دهي كند و در اكتبر  شورش مسلحانه عليه دولت موقت را سازمان
 .دست گرفتند و خود قدرت را بهكردند موقت را سرنگون 

  
  لاب روسيهمفهوم صدور، بازتاب، تأثير و امواج انقلابي در انق .5

بـرد   اميـدي بـه پـيش    اصـولاً و  كردنـد  بـودن انقـلاب دفـاع مـي     پيروان او از همگانيو لنين 
با منابع طبيعي خود و  ،روسيه جدا از كشورهاي پيشرفته. سوسياليسم تنها در روسيه نداشتند

توانست بـر ركـود اقتصـادي پيـروز      نمي ،كارگر ةتر يا ضعف طبق ينيبا وجود سطح تمدن پا
بحـث   1918در  ،سپس .سوسياليستي اروپا بود ةمتحدشعار لنين ممالك  1914تا اوايل . شود

 يك نيمه شرايط :اند آن از هم جدا مانده ةاما دو نيم ،كرد كه سوسياليسم حقيقت عصر ماست
در روسـيه  و د شـو  كه از طريق شـوراها اعمـال مـي    ،حكومت پرولتاريا ، يعني،سياسي است

. شرط لازم صنعتي و فرهنگي است كه در آلمان وجود دارد ،ديگر ةنيمو  ؛شده است تشكيل
 به تعبيـرِ ). 84 :1357 دويچر،( ندشوهم نزديك  هب داين دو نيمه باي ،براي نيل به سوسياليسم

جهاني  نقش سوسياليستي از نيروهاي مولد كه در تكامل بشر اساساً ةجامع ةلئمستروتسكي، 
 ،داري هـم تنـگ شـده اسـت     بـراي سـرمايه   نونا كه اكركشور مج. ستاناپذير  جدايي ،دارد
 ماندگيِ عقب. كامل سوسياليستي تبديل شود ةي براي جامعيتواند به فراخنا نمي ،طريق اولي به

. )373 :1360 تروتسـكي، (هـد  د داري افزايش مي كشور انقلابي خطر بازگشتش را به سرمايه
داري در جهـان حـاكم    ه بعد از سـرمايه بخشي از سوسياليسم ك مثابة انقلاب به مفهوم صدور
  .در انقلاب اكتبر تعريف شده بود ،خواهد شد

 وكنـارِ  گوشههايي در  واكنش پيروزي انقلاب روسيه سلسله. امواج انقلابي نيز وجود داشت
در  ،چـين  1919مـه   4 ،كـره  1919 قيـام مـارس   ،قيـام مجارسـتان   جملهاز  ،جهان ايجاد كرد

 و شـورش جنگـلِ   ،افغانستان عليـه انگلـيس   1919هاي  شورش ،هند 1922 -  1918هاي  سال
 از تأثير  بهن يها در برل اسپارتاكيست 1919 ةدر ژانوي). 525 :1361 كاليستوف،( 1920ايران در 

طغيان ملوانان فرانسوي در ). 342 :1381 شوب،(انقلاب روسيه قيام كردند كه سركوب شدند 
حكومت جمهوري سوم از عمليات نظامي خود در  هكباعث شد  1919درياي سياه در آوريل 
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نيروهـاي   ،انگلستان تحت فشـار كـارگران   1919جنوب شوروي منصرف شود و در سپتامبر 
  ).223 :1359 تروتسكي،(تجسسي خود را از شمال انگلستان فراخواند 

 ، حـزبِ 1920تحـت تـأثير انقـلاب روسـيه در دسـامبر      . تأثير هـم وجـود داشـت    ةمقول
 دمـوكرات مسـتقل آلمـان بـراي تأسـيس حـزبِ       لمان و اكثريت حزب سوسـيال كمونيست آ

حزب  ،در آلمان ،بار ن تشكيل دادند و براي نخستينيهايي در برل كمونيست متحد آلمان كنگره
كـار   محافظـه  دولـت  1923پايـان سـال    در). 275 :1371 كار،(وجود آمد  كمونيست متحد به

كه  درحالي ،مدتي پس از. گري در اين كشور تشكيل شدانگلستان بركنار و نخستين دولت كار
كمينتـرن بـراي    هاياي مبني بر دستور نامه ،شد انتخابات مجلس عوام در انگلستان نزديك مي

چهـار روز قبـل از انتخابـات     انتشار ايـن نامـه در  . عمليات خرابكاري در انگلستان منتشر شد
رابطه با دولت شـوروي بـود و    برقراريِ كه معتقد بهزد زيادي به حيثيت حزب كارگر  ةصدم

 ،ترتيـب  كه در انتخابات رأي نيـاورد و بـدين    طوري مذاكراتي نيز با شوروي آغاز كرده بود، به
  ).243و 236 :1344 كنان،( شداولين دولت كارگري انگلستان از قدرت بركنار 

، جهـاني  يعني جنگ ،نشا از طريق نتيجه تضادهاي نظام امپرياليستي بر اين باور بود كه لنين
انقـلاب در   .انـد  كرده مهياالمللي  براي انقلاب سوسياليستي بين مقدمات عيني راو آمادگي كامل 

نقـلاب بـا پيـروزي    ا. انفجـاري را دارد  است كه تمركز تضـادها بيشـترين بـار    جايي آغاز شده
گسـترش بـه    ةانوجـود آورده در آسـت   را بـه   از خصلت جهاني تضادهايي كه آن ،ناپذير اجتناب

جهــاني  پيــروزي در ايــن پهنــه بــراي انقــلابِ .داري اروپاســت ســرمايه ةكشــورهاي پيشــرفت
 ـ    .ساز است سرنوشت  ةانقلاب روسيه تقويت خواهد شد و پرولتاريـاي امريكـاي شـمالي نمون

 ،بخش كه در مسـتعمرات آغـاز شـده اسـت     اروپا را سرمشق قرار خواهد داد و نهضت رهايي
 :گفـت  1918لنـين در سـال   ). 69 :1381 ،ينودكل ـ( شده خواهد ديـد  ضمينپيروزي خود را ت

لنـين  . بلكه ضرورت اسـت  ،تبديل انقلاب ما در روسيه به انقلاب سوسياليستي نه ماجراجويي
 يما دولت :كرداعلام  شدمنتشر  1919اي كه به مناسبت اولين سالگرد انقلاب در مارس  در بيانيه

شـوروي در كنـار    بلكـه حيـات جمهـوريِ    ،كنـد نيسـتيم   گي مـي ها زند كه در نظامي از دولت
در سـال  ). 372 :1360 تروتسـكي، (تصور نيست  طولاني قابل اي دوره درهاي امپرياليستي  دولت
الملل سـوم را   از آنان خواست كه بين ،امريكاسرگشاده به كارگران اروپا و  اي هلنين طي نام 1919

 15نماينـده و   35اكثريـت   .در كرملين گشايش يافت 1919 مارس 2اولين كنگره در  .بنيان نهند
بخشـي از اعضـاي ايـن    . چين كرده بود مركزي حزب بلشويك دست ةمهمان اين كنگره را كميت

  .)344 :1381 شوب،(ند اقامت داشتدند كه اتفاقي در روسيه بو كنگره اسيران جنگي خارجي
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دسـت   ههاي مهمي ب ي مركزي پايگاهاز كمينترن نگذشته بود كه انقلاب در اروپا يك ماه
. ها اوج گرفـت  اميدهاي بلشويك .مجارستان و باواريا جمهوري شورايي اعلام شدند .آورد

 بعـد  .اما اين اميد چندان دوام نيافت. انقلاب به برلين سرايت كند ها اميدوار بودند بلشويك
 تـرور سـفيد بـر    و فمن شداه جمهوري باوارياي شورايي مغلوب ژنرال ،از گذشت سه ماه

چنـين   .كارگران برلين و وين شاهد سركوبي دوكمون بودند .راند مجارستان شورايي حكم 
اي يافتـه   تـازه  ةكاران تعادل محافظه ،قرارداد صلح ورساي ةنمود كه آلمان و اتريش در ساي مي

  :1378 دويچـر، ( زمـان شـد   با دشوارترين وضع در جنـگ داخلـي هـم    اين رويدادها .باشند
 ـ جنگ داخلي درها  لشويكب ،1920سال). 486 -  485 هـاي چشـمگيري مواجـه     پيـروزي ا ب
در خـاك لهسـتان در حـال پيشـروي     و  دهكـر ها را دفع  لهستاني ةحمل ،علاوه بر اين. شدند
خواهـد افتـاد    هـا  دست بلشـويك  بهزودي لهستان  هب كه به اميد اينلنين  ،اين موقع در. بودند

اي  در اعلاميـه  ،كمينتـرن  ةلنين در پايان دومـين كنگـر   .دانست مي انقلاب در اروپا را محتمل
داران و  كارگران و دهقانان بـر ملاكـين و سـرمايه    ،هاي نظامي شوروي پيروزي كه اعلام كرد
پيـروزي   ،ژاپـن  و امريكـا  و انگلسـتان  و فرانسـه  ، يعنـي ها هاي سفيد و دستياران آن لهستاني

هـاي   كشان و توده كارگران و زحمت يروزي ما بر قلوبپ ،تر ولي از اين عظيم ،عظيمي است
در سراسر  ،هاي كمونيستي هاي كمونيستي و سازمان يعني پيروزي انديشه ،سرمايه تحت ستمِ

 كشورهاي جهان در حالِ ةكليدر داري  برانداختن يوغ سرمايه و انقلاب پرولتاريا. است جهان
  ).1824 :1381، لنين( شدن است عملي

منجيانشـان خوشـامد    چشم  دهقانان لهستان به مهاجمان بهو داشت كه كارگران پن لنين مي
آلمـان در  اسـت و  آلمـان   و عقيـده داشـت كـه لهسـتان پـل ميـان روسـيه       و  خواهند گفـت 

 از اش را بينانـه  هر روز تفسير خوش ،بزرگ جنگي ةلنين در برابر نقش. وخروش انقلابي جوش
قدر كه ارتـش سـرخ بيشـتر پيشـروي      ولي هر .كرد هاي خارجي بيان مي تئپيشروي براي هي

لشكريان سـرخ را مهـاجم    دهقانان لهستان و كارگران .آمد مي يهاي ناپسندتر گزارش ،كرد مي
فقـط سـه روز    و نبرد وستولا آغاز شد ،از دومين كمينترن بعد يك هفته. نه منجي ،شمردند مي
بـا  هـا   شـوروي  ،اكتبـر  در .امل پرداخـت نشيني ك ارتش سرخ به عقب اين نبرد، در پايان .پاييد

از  ورهـا   را طلـب  جنگ جناح هنگاماين  لنين در .كردند قرارداد صلح موقت امضا ها لهستاني
  .)504 -  498 :1378 دويچر،(د كرصلح حمايت 

لنين به تجديـدنظر در عقايـدش    كهانقلاب باعث شد  افتادن راه بهكارگران اروپا در  ناكامي
از  1921در  ،كــرد از پيــروزي انقــلاب در اروپــا صــحبت مــي 1917ه در او كــ .روي بيــاورد
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چهـارمين   اي كـه بـه مناسـبت    هيلنين در بيان. گفت داري سخن  زيستي با كشورهاي سرمايه هم
يند انقلاب در ديگر كشـورها  ابودن فر از امكان طولاني ،منتشر كرد 1921انقلاب در اكتبر  سال

 و موقـع  كـه بـه   اما اين ،ايم اين كار را شروع كرده ما ؛ستاين نخستين پيروزي ني :سخن گفت
اساسـي   ةلئخواهنـد رسـاند مس ـ   انجامطي چه مدتي پرولتارياهاي كدام ملت اين امر را به سر

بـاز   جـاده  .اساسي آن است كه يخ از جا كنده شده و به حركت درآمـده اسـت   ةلئمس ؛نيست
شويكي صدها ميليون مردم روي زمـين را  نخستين انقلاب بل ؛شده و راه نشان داده شده است

 سـالِ  1921سـال   ).2090 :1381 لنـين، ( بيرون كشيدو جهان امپرياليستي  ماز چنگ امپرياليس
 ـكودبا ةكنگـر از . شدن انقلاب در كشورهاي شرقي بود اهميت بي  ةه بـه نـام نخسـتين كنگـر    ب

بـه كمينتـرن    1920 نخستين گزارش خـود را در نـوامبر   كه شود زمين ياد مي هاي مشرق خلق
بـه  را  هاي شـرقي  خلقنام   بهاي  نشريه ةانتشار نخستين شمار ،فرستاد و در دسامبر همان سال

 ايـن شـورا فعاليـت    1921 ولـي در سـال  . هاي روسي، تركي، فارسي و عربي آغاز كـرد  زبان
و انگلـيس  بـين  اش تعطيل شد كه علت آن امضاي قرارداد بازرگاني  چنداني نداشت و نشريه

هـا مجبـور شـدند حفـظ منـافع ملـي و        روس ،وسيله  بدين. بود 1921شوروي در ماه مارس 
 اقتصادي را جانشـينِ  ةكردن مشكلات ناشي از محاصر مصالح شوروي و تلاش براي برطرف

  ).327 :1371 كار،( ندكنآرمان صدور انقلاب 
ان، ايـران،  شوروي قراردادهايي بـا كشـورهاي اسـتوني، ليتـوني، لهسـت      ،1921سال  در

 1925افغانستان، و تركيه منعقد كرد و از اين تاريخ هرچند روابط شوروي با غرب تا سـال  
با كشورهاي غربـي نظيـر آلمـان و انگلسـتان     هم قراردادهايي  ،هايي بود نشيب  و  دچار فراز

كمينترن تا حدودي  كهاين قراردادها باعث شد . روابط تجاري منعقد كرد برقراريمنظور  به
شوروي خواهان بهبود  1922در ). Carrere D'Encausse, 1982: 119(به حاشيه رانده شود 

منظور بهبود شـرايط اقتصـادي كشـور و     روابط با كشورهاي داراي قدرت اقتصادي قوي به
به اين منظور مذاكراتي را با آلمان آغـاز   1922در آوريل . ش بودا هاي اقتصادي اتخاذ برنامه

آلمان توانست توليد سلاح نظامي  ،طي اين قرارداد. د قرارداد راپلو منجر شدكرد كه به انعقا
حـق توليـد سـلاح نظـامي در خـاك خـود را        ،موجب قرارداد ورساي در شوروي را كه به

گذاشـتن طـرح    مصلحت شوروي براي بهبود روابط با آلمان باعث كنار. اتخاذ كند ،نداشت
  .كرد ب، لنين بر آن تأكيد ميكه در ابتداي انقلاشد انقلاب در آلمان 

 نگراني در مورد سرنوشت انقلاب روسيه و انقلاب جهاني مـنعكس  ،لنين ةآخرين مقال در
معيني به مقام دوم تنـزل   ةدور طينيروي انقلاب  مثابة پرولتارياي غرب به ،در اين مقاله .است
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 ،حـال   عـين  در .فته استشوروي به مقام اول ارتقا يا ةهاي ستمديده به علاو داده شده و توده
اي در حال رشد و پيوستن به مبارزه براي  العاده اين نيروي جديد كه با سرعت فوق كه براي آن

. مشـغولي لنـين بـود    دلزمـان  آوردن   دست به. بتواند پيروز شود زمان لازم است ،رهايي است
آن را دنبـال  از سير مشخصي كه تحـول انقـلاب جهـاني بايـد      تصور خود رد ،در واقع ،لنين
مـدتي  بلندانداز  چشم ،يعني ؛را گسترش داد جهاني انقلابزمان وقوع : كرد تجديدنظركرد  مي
  ).86 -  84 :1381، ينودكل(د دسترس كر در انداز جانشين چشم را

شـدت   ازي روسـيه بـه  ونتيجه گرفت كه چـون بـورژ   1905انقلاب  با تعميم تروتسكي
در  هم طبعـاً  كه آن بود خواهد در دست پرولتاريا رهبري انقلاب آينده ناچار ،ضعيف است

ماندگي اقتصادي روسـيه بـدان    عقب. از حركت باز نخواهد ايستاد انقلاب بورژوايي ةمرحل
. رخ خواهـد داد  يانقـلاب پرولتاريـاي   ،معني است كه بلافاصله پـس از انقـلاب بـورژوايي   

 ةدر مرحل ـ ،ار خواهـد شـد  پرولتاريا از حمايت دهقانان برخـورد  ،نخست ةاگرچه در مرحل
روسيه پرولتاريا اقليتي  در چون .مالكان رويارو خواهد شد هخرد ةانقلاب سوسياليستي با تود

 در صورتي روي كار خواهد ماند كـه انقـلاب سوسياليسـتي جهـانِ     ناچار تنها ،بيش نيست
  ). 456 :1384 ،فسكيكوكولا( اش بشتابد غرب به ياري

سوسياليستي در كشورهاي اروپايي و مسـتعمرات را   هاي نشدن انقلاب تروتسكي پيروز
را به خيانت به پرولتاريـاي جهـاني محكـوم     او و داند ناشي از تصميمات اشتباه استالين مي

الملل كمونيستي چيزي  رهبر بين مثابة به ،كار شوروي با جهالت محافظه بوروكراسي .كند مي
عدالت تاريخ است ، انگار .ر نياورده استهاي كارگران جهان به با جز بدبختي براي نهضت

 هاي يـك سـاختمانِ   بيشتر از موفقيت ،مراتب به ،كه عواقب شكست پرولتارياي جهاني بايد
 شكسـت . المللي كنوني اتحاد شوروي دخيـل باشـد   در موقعيت بين افتاده سوسياليستي تك

غـرب كـه بـه     شـدن پرولتاريـاي   كوبيـده و درهـم   1927 -  1925 هاي انقلاب چين در سال
در يك  سوسياليسم ةنظري نتايجهر دو از  ،گري آلمان منجر شد لر و رشد نظاميتپيروزي هي

  ).228 :1359 تروتسكي،( است كشور
حاكم  واقعيت سنگينِ جهان از روسيه انزواي 1925 در. موضع استالين چيز ديگري بود

 .شور را طرح و تشريح كردسوسياليسم در يك ك ةنظري استالين ،زمان در آن .بر شوروي بود
كـه لازم   قـدر  هر  ،روسيه بايد تنها پيش برود كه پذيرفتند اين حقيقت را مي بايدها  بلشويك

استالين هرگز در بيان صـريح   كه اين است كردآن توجه  به خصوصي كه بايد به ةنكت .باشد
ستي شده است اين نظريه كه جهان وارد عصر انقلاب سوسيالي .آزاد نبود اصلي خود ةفرضي
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هاي چپ كه او را مـتهم   بلشويك با در مبارزه استالين هرچه و اصلي لنينيسم بود ةسرچشم
 نياز به حفظ ظـاهر بـراي بـرآوردنِ    ،شد بيشتر درگير مي ،كردند به ترك ميراث لنينيستي مي

استالين به خـود اجـازه    1926و  1925 هاي سال در .كرد توقعات انقلاب را بيشتر حس مي
تواند تا بيست  هيچ قيام سوسياليستي در غرب نميكه  از اين فرض سخن بگويد اآشكارداد 
  ).470 :1368دويچر، ( وقوع بپيوندد  ديگر به سال

 :چنــين اســت آن حقيقــت .بــود اســتوار دو تصــميم نيســم بــر يــك حقيقــت وياستال
ما  ه است ونداد داري پيشرفته رخ هايي از نوع انقلاب بلشويكي در ميان ملل سرمايه انقلاب«

 تصميمِ .»بايد سوسياليسم را در شوروي بنا كنيم ما .تنهايي به دوش بكشيم بايد اين بار را به
 بايد به كمك عوامـل اجرايـيِ   ما« :ثير تصميم نخست بود چنين استأتحت ت دوم كه عملاً

راكه در چ ؛ريزي كنيم زيربناي اقتصادي لازم براي سوسياليسم را پي ،سياسي و قدرت نظامي
ريـزي نشـده    پي سوي كمونيسم، تحول به اين زيربناي اقتصادي ،داري تزاري سرمايه ةروسي
 ةدربـار  مبـاني لنينيسـم  عنـوان   بـا استالين در سخنراني خود ). 217 -  214 :1383 ميلز،( بود

  :گويد مي سوسياليسم در يك كشور
كردند براي  و تصور مي شمردند غيرممكن مي پيروزي انقلاب را در يك كشور واحد سابقاً
قيام جمعي پرولترهاي تمام ممالك مترقي و يا لااقل اكثريت آن ممالك  ،زيابر بورژو غلبه

لازم است وقوع چنين  ،حال. كند اين نظريه اكنون ديگر با حقيقت تطبيق نمي .باشد لازم مي
داري  يهمانند كشورهاي مختلف سرما زيرا ترقي ناموزون و جهش ؛فتحي را محتمل دانست

 آن وقوعِ ةكه نتيج را بار در داخل امپرياليسم تناقضات فلاكت ،توسعه تيدر شرايط امپرياليس
 هـا فقـط پيـروزيِ    ايـن  ةهم ،نمو نهضت انقلابي در تمام ممالك دنيا و هاست حتمي جنگ

  ). 199 :1976 استالين،( سازد در كشورهاي جداگانه ممكن مي را پرولتاريا
است از امكان حل تضاد ميان پرولتاريا عبارت  ليسم در يك كشورامكان پيروزي سوسيا

آوردن قدرت سياسي از طـرف    دست هامكان ب :نيروهاي داخلي كشور ما ةوسيل و دهقانان به
كشور ما  سوسياليستي در كامل ةاين قدرت سياسي براي ساختن جامع از استفاده و پرولتاريا

 قبلـيِ  ولي بـدون لـزوم پيـروزي    ،ي ساير كشورهاداري و پشتيباني پرولترها با وجود طرف
  ).204 :همان( در ساير كشورها انقلاب پرولتاريا

 اساسـاً ، شايد بتوان گفـت يكـي   ،استالين بيان كرد لنين تا از انقلاب را اگر بتوان جريان
روسـيه بـه ظهـور رسـيد و تـا حـدودي        در كه المللي طرح شده بود بين يانقلاب صورت به

 ،انقلاب ملي بود كه بدون شك ،ا با شرايط اين كشور تطبيق دهد و ديگريتوانست خود ر
 اسـتقرارِ  بـه  ،اول ةامـا در درج ـ  ؛آورد المللي را همراه خود به وجود نيازها و مقتضيات بين
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هايي كه استالين عمل لنين را تصحيح كرد  يكي از راه .خويش در داخل روسيه علاقه داشت
گذشـته از سـاير    ،در حقيقـت  .دكـر ب را در خاك وطن محكـم  انقلا ةاين بود كه قوياً پاي

سوسياليسم «او به آنچه لنين ترديد داشت مانند  .استالين بود ةاين محور اصلي فلسف ،مسائل
  ).173 :1383 كار،( اعتقاد داشت »تواند در كشوري منزوي مانند روسيه بنا شود مي

تنهايي  تواند به تنها اعلام كرد كه مي شدن تز سوسياليسم در يك كشور، شوروي نه با مسلط
بلكـه اعـلام كـرد كـه شـوروي اسـاس ديگـر         ،سوسياليسم را در كشور خود محقـق سـازد  

ششـم   ةكنگـر  در). Carrera, 1982: 189(سوسياليسم در ديگر نقاط جهان است  هاي انقلاب
شـور و  ها در مورد سوسياليسـم در يـك ك   از كمونيست، اندكي كمينترن در خارج از شوروي

. بـه مخالفـت برخاسـتند    شـد  داده مـي  انقلاب شوروي در روند انقلاب جهاني هكه ب ياولويت
جماهير  ، اتحادالمللي و جنبش كمونيستي بين مغلوب شد ،بوداستالين ن ابوخارين كه از مخالف

انقـلاب   اعلام شـد كـه شـرط تحقـقِ     .المللي عنوان كرد شوروي را تنها وطن پرولتارياي بين
در را تلاش براي حفظ دستاوردهاي انقلاب در كشوري اسـت كـه توانسـته انقـلاب      جهاني

سوسياليسـم در يـك    ةكمينترن دربار ةششمين كنگر). ibid: 211-213(كشورش تحقق بخشد 
ايـن  . داري اسـت  سـرمايه  ن اقتصـادي و سياسـي قـانون عـامِ    ورشد نـاموز : كرداعلام  كشور

المللي پرولتري را  انقلاب بين ،در نتيجه. تر است مهمر و ناموزوني در دوران امپرياليسم شديدت
جهان به وقـوع   زمان در سرتاسر گرفت كه هم نظر اي يگانه در توان همچون گذشته واقعه نمي
 ةبرنام(در چند يا حتي در يك كشور به پيروزي برسد نخست تواند  سوسياليسم مي. دپيوند مي

 باعث تعجـب همگـان   كه مطلبي گفت 1927 تالين دراس). 38 :1360 ،انترناسيونال كمونيستي
داري از  ها و كشورهاي سرمايه كشور سوويت نِميااي متوازن  از دوره شد قبل مي سال دو :شد
گذشـته تعلـق    آميز به زيستي مسالمت هم انبگوييم كه دور اكنون بايد ؛زيستي صحبت كرد هم
بلكه در اين مقطـع   ،قلاب شوروي نبودان اين حرف استالين علاقه به صدور دليل اصلي .دارد

 ،ده بودشباعث هراس او  كه) جناح تندرو انقلابي( قدرت روزافزون بوخارين ازسعي داشت 
د داخل كمينترن بكشان داشت بهجريان در داخل شوروي  كه جنگ قدرتي راو د كنجلوگيري 

از هرگونه تحليل مسائل  هفتم كمينترن ةكنگر ،استالين بنا به نظر). 482 -  480 :1368دويچر، (
ق ارط ـتمـامي سـخنان پرطم   ي،به قـول . سوسياليستي پرهيز كرد مربوط به امپرياليسم و انقلابِ

  ).304 :1381 بتلهايم،(شد حذف  هاي كنگره نامه قطعو  گزارش از دورنماهاي انقلابي ةدربار
 صـدورِ  ةرپاسخ به سـؤالي دربـا   در 1936يك روزنامه در مارس   استالين در مصاحبه با

يك سوءتفاهم اسـت،   ةنتيج اين ،اما خب ؛چنين هدفي نداشتيمما هرگز «: گويد انقلاب مي



 67   محسن خليلي و ديگران

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال جستارهاي سياسي معاصر

 انقلاب كمونيستيِ). 241 :1359 تروتسكي،( »مضحك ،انگيز و در عين حال سوءتفاهمي غم
 ةدر ساي و شمول بوده است جهاندر ادعاهايش  ،در آغاز روند و همچنين ،كم روسيه، دست

صورتي  نتايج همواره به ةملي بود و بر پاياما تا اعماق وجود  ؛لمللي تحقق يافتا نهادي بين
داوري  ،المللـي  بـين  ـ ـ روسي ةدوگان ةهمين خصيص. گرفت روزافزون رنگ ملي به خود مي

 ةدر ديد و پذير بود انقلاب كمونيستي در روسيه تحقق. كمونيسم را دشوار كرده است دربارة
 رفـت كـه تحقـقِ    گمـان نمـي   ،رو ازايـن  .كـرد  م آسيايي جلوه ميكمونيس اًطبع ،مردم غرب
زيرا  ؛پذير باشد در اروپاي غربي صورت منبع صدور انقلاب مثابة به اين كشور دركمونيسم 

 تيانترناسيوناليسم انقـلاب كمونيس ـ  ،در واقع. چيز رنگ ديگري داشت در اين كشورها همه
  ).195: 1383 برديايف،( روسي بود روسيه ملي و صرفاً

بـدون اطـلاع از شـرايط اجتمـاعي و      ،هاي روسي بعد از انقلاب اكتبر كمونيست ،واقع  در
سعي كردند تـا انقلابشـان را بـه ديگـر      ،خود از روند انقلاب ةتجرب بر اساسسياسي اروپا و 

ها در راه صدور انقلاب از ابزارهـايي اسـتفاده كردنـد كـه بـيش از       روس. كشورها صادر كنند
كيد بر نظم آهنين أاستفاده از كمينترن و ت. بوي ملي داشت  و  رنگ ،يوي انترناسيوناليستب  و  رنگ

هاي  توانست براي كارگراني كه در طول چندين قرن در اروپا با سنت برخورد با مرتدان نميو 
كارگران اروپايي ترجيح دادند  ،در اين شرايط. دكنانگيزه ايجاد  بودند دموكراتيك خوي گرفته

نبود كه انقلاب روسيه هيچ بازتابي  معنياين بدان  ،اما ؛باشندروند انقلاب روسيه  اشاچيِتا تم
براي صدور انقـلاب بـا    عصيانگرهاي  كه تلاش كمونيست بعد از آن .در جهان خارج نداشت

 ،واقـع   در. هاي اصلاحي در اروپـا افـزوده شـد    روز بر اهميت نهضت مواجه شد روزبه ناكامي
 انقلاب شكست خورد و مواضع رهبرانِ گوناگون برايهاي  روسيه تلاشاز ج جا در خار همه

گفتنـد   مـي  .كننده شد هاي كارگري براي اكثريت كارگران بسيار متقاعد سوسياليست و اتحاديه
آنچه اكنون اهميت دارد اين است كه موقعيت اقتصادي خود را بهبـود دهـيم، قـانون هشـت     

دانستند كه  كارگران به تجربه مي. حات گوناگون دست يابيميم و به اصلاكنساعت كار را اجرا 
 :1381 ،ينودكل ـ( نايل آمده است شايانيهاي سنتي آنان به دستاوردهاي  نادر اين زمينه سازم

در  اًحتم ـ ،انقلاب روسيه هرچند نتوانست انقلاب خود را بـه تمـام اروپـا صـادر كنـد     ). 131
. آنـان در حكومـت نقـش بسـزايي داشـت      هاي اصلاحي در غرب و مشاركت تقويت جنبش

هـاي افراطـي كمونيسـت تـرجيح دادنـد تـا بـا         داري براي مقابله با جنبش هاي سرمايه دولت
 ،ها با توجه به اعتباري كه نزد مردم داشتند و از طرفي هاي معتدل كنار بيايند و اين جنبش چپ

  .ندكنرا رهبري  توانستند روند اصلاحات ،حاضر به پذيرش اطاعت از شوروي نبودند
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 مفاهيم انقلاب فرانسه انقلاب روسيه
  آلمان يها اسپارتاكيست 1919 ةقيام ژانوي

  شورش جنگل در ايران
تــرويج انترناسيوناليســم مثــل اتحــاد اســلام 

  خان جنگلي ميرزاكوچك
 ةكنگـر ام نخستين نه به بكودبا ةكنگر تشكيل
  زمين هاي مشرق خلق

  تشكيل كمينترن
 حمله به لهستان

  

  هاي ناپلئون ركشيكر قالب لشد
ــه    ــدني فرانســه ب ــانون اساســي و م ــل ق تحمي

  شده توسط ناپلئون كشورهاي فتح
 خواهي گرايي و دموكراسي ملي ةرواج روحي

تغيير ساختار سياسي و حكومتي در آن كشورها 
 هاي كارآمد حكومتني نشيجااز طريق 

ــ رواج انديشــه  ةهــاي ليبراليســتي و طــرح مقول
 حقوق بشر 

  الب تصميمات اعضاي هيئت مديرهدر ق
ها مبني بر گسترش  هاي ژيروندن گسترش انديشه

 هاي انقلابي فرانسه به سراسر اروپاانديشه

  صدور انقلاب
 

  سوسياليسم در جهان ةگيري انديش شكل
  خواهانه در شرق هاي آزادي جنبش

  در انگلستان 1924سقوط دولت كارگري در 
مـه   4كره و  1919قيام مجارستان و قيام مارس 

  هند 1922 -  1918هاي  چين و در سال 1919
  افغانستان عليه انگليس 1919هاي  شورش

بخش در اروپا و ممالك  هاي آزادي ايجاد جنبش
  ي لاتينامريكا
هاي ليبراليستي و انقلابي در  گيري انديشه شكل

  ديگر كشورها
 

 بازتاب انقلاب

اعلام ، سيس حزب كمونيست متحد آلمانأت
 عنــوان بــهمجارســتان و باواريــا يــت موجود

   1919در سال  جمهوري شورايي
ايجاد تحركاتي بـراي اسـتحكام كشـورهاي    
جهان سوم از طرف غرب براي جلوگيري از 

  نفوذ كمونيسم
هـاي اصـلاحي در غـرب و     تقويت جنـبش 

 مشاركت آنان در حكومت 

هـاي كـارگري اروپـا بـراي      ترغيب جنـبش 
  همكاري با دولت

  اسي و اجتماعي فرانسهتغيير نظام سي
طلبـي   خواهي و برابري تهاي عدال رواج انديشه
  در فرانسه

 ايجاد تحركاتي در ساير مناطق اروپا و تغييـر در 
نظام حكومتي و اجتماعي كشورهاي مغلـوب و  

هاي  مناطقي كه غيرمستقيم تحت تأثير آرمان ،نيز
 گرفتند انقلاب فرانسه قرار

 انقلاب تأثير

  
 گيري نتيجه

توان نوشت كه در هر دو كشور فرانسه و روسيه استفاده از  باب مفهوم صدور انقلاب مي در
بيني بـيش از حـد بـه     ، در هر دو انقلاب، خوشحال عين   در. ابزار نظامي صورت پذيرفت



 69   محسن خليلي و ديگران

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال جستارهاي سياسي معاصر

نيـز، در هـر دو كشـور،    . هـا وجـود داشـت    شهروندان ديگر كشورها بـراي حمايـت از آن  
هـا   يت كشورهاي ديگر از طريـق ارتبـاط بـا انقلابيـون آن    اطلاعات ناقص و اشتباه از وضع

كه   صورتي شد در صدور تنها راه حفظ انقلاب در نظر گرفته و استدلال مي. شد پراكنده مي
براي خردكردن انقلاب اقـدام خواهنـد    ،ها در نهايت آن ،هاي مخالف سرنگون نشوند دولت
در فرانسـه از اعتقـاد بـه    . كـرد  ه عمل ميتر از فرانس روسيه در صدور انقلاب محتاطانه. كرد

 د، اما در روسـيه بـا وجـود   ش زدن وفاداري به انقلاب استفاده مي صدور انقلاب براي محك
تـأثير،   ةدر باب مقول. دانستند تري مي يند طولانيااعتقاد لنين به صدور انقلاب، اين كار را فر

انـدك   ةتواننـد بـا هزين ـ   ي ميدخالت خارج صورت كردند در انقلاب استدلال مي مخالفان
. هـاي آن اسـت   نمايي خطرات انقلاب يكي از بازتاب بزرگ. تهديد انقلاب را كاهش دهند

 چرچيـل انقـلابِ   ،همچنـين . كـرد  عفونت ياد مي با تعبيربرك از انقلاب فرانسه  ،مثال براي 
برقـراريِ ه توان بر ايـن بـاور بـود ك ـ    بازتاب مي ةدربار. دانست سري ميروسيه را بيماري م 
جا صادر شود نيـاز بـه مـردان مسـلح      كشوري كه قرار است انقلاب به آن وفاداري ملي در

 ـ انقـلاب بـه  . كس مبلغ مسلح را دوست ندارد زيرا هيچ ؛ندارد هشـداري بـراي ديگـر     ةمثاب
اصلاحات، سركوب (ها با اصلاح امور  كند تا آن كشورهايي كه شرايط مشابه دارند عمل مي

 .مانع انتشار امواج انقلابي شوند) نظامي هاي و پيمان
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